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شــهر   ۱۱ و  تهــران  ‏هــوای 
قــم،  اراک،  خرم‌آبــاد، 
تبریــز،  ارومیــه،  مشــهد، 
بجنورد، اهواز، کرج و اصفهان دوباره آلوده شــد 
و در شــهرهایی ماننــد تهران به ســطح ناســالم 
بــرای تمام افراد جامعه رســید. به همین دلیل 
کســانی که از خانــه بیرون رفته بودند از شــرایط 
هوا و مشــکلاتی که برایشان پیش آمده نوشتند. 
کاربــران زیادی هــم از اینکه چــرا راهکاری برای 
حل این مشــکل ارائه نمی‌شود گلایه می‌کردند: 

»‏وضعیــت هــوای امــروز تهــران، خیلــی خیلی 
افتضاحه. کمتــر بوده چنیــن وضعیتی رو دیده 
باشــم.«، »‏هــوای تهران ســم خالصه. ســرطان 
تضمینــی«، »اون ‎مــازوت رو نســوزون، داریــم 
زیر دود دفن میشــیم از خفگی گذشــت دیگه«، 
»آلودگــی دســت‌بردارِ هــوای اصفهان نیســت؛ 
هــوای اصفهان همچنــان در وضعیــت قرمز«، 
»‏روی ماســک ســه‌لایه بیمارســتانی کرونــا، یــه 
میریــم  و  میزنیــم  هــوا  آلودگــی   n95 ماســک 
ایــن دو ســه هفتــه کــه  مرحلــه بعــد«، »‏تــوی 
آلودگــی هــوا خیلی زیاد بــود بالغ بر ده روز ســر 
درد شــدید داشــتم جوری که قــرص هم درمان 
شــهر  دیگــه  کــه  مدتهاســت  نبود.تهــران  درد 
زندگــی نیســت و هر روز هم بدتر می‌شــه. کاش 
حداقل یجوری میشد از زندگی تو تهران خلاص 

بشــیم«، »‏‌کرونا، آلودگی هوا، ترافیک، جماعت 
غمگیــن و عصبانی.«، »‏‌به مرحله خوشــایندی 
رســیدیم که دائم ســردرد داریم ولی متأســفانه 
نمیدونیــم دلیلــش کدومیــک از عزیــزان ‎کرونا 
یــا ‎آلودگی هوا یــا ‎پارازیــت یا ‎فشــار اقتصادی یا 
‎آلودگــی صوتی و ‎ترافیــک همیشــگی تهرانه.... 
چیــزی رو از قلــم ننداختــم کــه؟«، »‏ماهــا که از 
کرونــا نمردیــم از آلودگــی هــوا قطعــاً ســرطان‌ 
میگیریــم و میمیریــم.«، »‏آلودگی هــوا این قدر 
زیاد شــده دیگه ذرات آلاینده رو میشــه با چشم 
غیــر مســلح هــم دیــد. خدایــا 
خودت یه خــرده بهمون رحم 
کــن«، »‏پامــو از خونــه میــزارم 
بــا  ایــن آلودگــی  تــوی  بیــرون 
هر نفســی کــه میکشــم داغون 
احســاس  ریه‌هامــو  شــدن 
می‌کنــم بعــد پوســتم شــروع 
میکنه بــه خارش بعــدش کلًا 
چشــمام قرمــز میشــه شــروع 
میکنه به ســوزش.«، »قشــنگ 
هــر 1 ســاعت یــه بــار چشــمام 
شــروع میکنن سوختن و اشک 
اومــدن. فکــر میکــردم بعد 19 
ســال زندگی به آلودگی هــوای تهران عادت کنم 
امــا واقعــاً اولین بــاره اینجــوری میشــم. معلوم 
نیســت چی ریختن تو هوا که سیستم بدنی منی 
کــه هیچیم نمیشــد هــم بهــم ریختــه«، »‏هوای 
تهــران یــه جوریــه کــه اگه شــما بــه جــای نفس 
عمیق، یه پاکت ســیگار بکشــی هوای ســالم‌تری 
میدی داخل ریه‌هــات.«، »‏هوای تهران یجوریه، 
نفــس کــه میکشــی انــگار‌داری دوســیب آلبالــو 
میکشی با قلیون عربی...«، »‏جالبه این سناریوی 
تــا حد مــرگ کثیف شــدن هــوای تهرانِ هشــت 
میلیون نفره توی نیمه دوم ســال و همین‌جوری 
موندنش بــه امید اینکه بارندگی بشــه و ما زنده 
بمونیم هر سال تکرار می‌شه و کلًا هیشکی هیچ 

»‏چرنوبیــل  نمی‌کنــه«،  کاری 
واقعی را در تهران تجربه کنید«.

هشتـگ

#آلودگی_هوا 
او و آنها، نگاهی بدون تبعیض

جهــان مــا پــر از تفاوت‌هاســت. تفاوت‌هــای نژادی 
و قومــی، زبانــی، تفــاوت رنــگ و چهــره، جنســیت، 
افــکار و ایده‌هــا و ادیان. جهان ما پراســت از الگوها و 
سبک‌های مختلف زندگی؛ پر از باورها و اندیشه‌های 
مختلــف و پــر از تناقــض. امــا اینکــه چطــور بــدون 
تعصب نگاه کنیم، نگاه جانبدارانه نداشــته باشــیم 
و در پی کشــف و صلح باشیم مســأله اساسی است. 
گاهی این تفاوت‌ها ظاهری است؛ بدون هیچ ارتباط 
کلامــی و رفتاری در یک نگاه به چشــم می‌آید، مثل 

رنگ پوست، ‌نژاد، کم توانی و معلولیت.
گاهــی مــا بالاتــر می‌‎ایســتیم و انــگار از قلــه نگاه 
می‌کنیــم، از همــه چیز فاصلــه می‌گیریم، خودمــان را محق می‌دانیم 
و دانــای کل، نظــر می‌دهیم و تصمیــم می‌گیریم آن هم بــه تنهایی و 
بــا یک دید فردی و همه چیزدان. کافی اســت از قلــه فاصله بگیریم و 
به دامنه بیاییم. هرچه این فاصله از قله من دانا بیشــتر شــود و در کنار 
دیگــران قرار بگیریــم، هرچه با فاصلــه کمتری به دیگــران نگاه کنیم، 
هــر چه بیشــتر صداهای دیگــران را بشــنویم، آنها را ببینیم، باورشــان 
داشته باشیم که هر یک توانایی‌هایی دارند و صدایی و درست شنیدن 
را فــرا بگیریم به ســوی صلح و آرامش گام برداشــته‌ایم. یاد گرفته‌ایم 
پذیــرا باشــیم. به صلــح درونی و بیرونی می‌رســیم. دیگر آنکــه از نگاه 
ما متفاوت اســت را طرد و حذف نمی‌کنیم به ســخره نمی‌گیریم. باید 
پذیــرش را از خودمــان شــروع کنیم و تمریــن کنیم. قطعاً این مســأله 
بایــد در خانه و جامعه آموزش داده شــود و هر کدام از ما ســعی کنیم 
بــه الگــوی عملی تبدیل شــویم. احتمــالًا اگر اهل کتــاب خواندن برای 
بچه‌ها باشــید قصه المر را شــنیده‌اید و با مجموعه المر آشــنا هستید. 
المر یک الگوی خوب پذیرش دیگری اســت. فیلی رنگی و متفاوت در 
جمع فیل‌های خاکستری. به همین سادگی اما با یک دنیا حرف. تا به 
حــال به دور و برتان دقت کردید، در محیط کار، همســایه یا دوســتان، 

همکلاسی‌های بچه‌ها و...؟
چقدر متوجه تفاوت آدم‌ها شــدیم؟ چقدر متوجه مشــکلات ظاهری و 
فیزیکــی آنها شــدیم؟ لکنت زبان، رفتار کلیشــه‌ای، تیک‌های عصبی و 

معلولیت و....
 اگر فرزندن مان از همکلاسی ای بگوید که مشکل فیزیکی دارد واکنش 
مــا بــه لحــن او در بازگویی ماجرا چیســت؟ چقدر با کودک مــان درباره 
تفــاوت آدم‌ها و پذیرا بــودن صحبت کرده‌ایم؟ آیا بــه آنها آموخته‌ایم 
بــا فــرد معلــول بایــد چگونــه برخــورد کــرد؟ بــا احتــرام و بــدون نــگاه 
ترحم‌آمیز و تبعیض و برتری؟ و... بهترین زمان شــروع این آموز‌ش‌ها 
در خردســالی و کودکــی اســت. کتاب‌هــای متفاوتی برای خردســالان با 

این موضوع منتشــر شــده اســت که قطعــاً با مراجعه به فهرســت‌های 
مناسب مثل شورای کتاب کودک، لاکپشت پرنده، کتاب سال جمهوری 
اســامی، کانون پرورش و... می‌توانید آنها را انتخاب کنید. در اینجا هم 
چند کتاب نام می‌بریم که پیش‌تر منتشــر شــده مانند: »یک توپ برای 

همه«، »من از تو بهترم«، »من هم بغل می‌خواهم« و...
 کتاب »او و آنها« ازانتشــارات کتاب چ از همین دســت کتاب‌هاســت که 
امسال منتشر شده است. دختری که نمی‌تواند مثل دیگران راه برود، اما 
می‌خواهد در فعالیت‌های مدرسه مشارکت کند. نکته جالب این کتاب 
توجه به دو منظر او و آنهاســت. گاه او بــرای پذیرش و باوراندن توانایی 
و نگاه ما به تفاوت او در جمع. جالب است که به‌عنوان مخاطب ماجرا 
را از دو منظــر ببینیــم و مــا هــم چگونه دیــدن را یاد بگیریــم. اگر دنبال 
جامعه‌ای آرام هســتیم، جامعه‌ای پذیرا و بــدون تنش قطعاً بالابردن 
پذیرش کودکان‌مان یکی از این راه‌هاست تا خوب ببینند، خوب بشنوند 
و نگاهــی بــه دور از تبعیض داشــته باشــند. بهتر اســت از خانه‌هایمان 

شروع کنیم. در خانه همه با هم برابر باشیم.  

برای  نوشتن شعری ناب
درباره رنگین کمان

چیزی لازم نیست
جز تکه ای کاغذ

و سیاهی چشم های زنی
که نمی ترسد از تنها ماندن

 شعر رنگین کمان
واهه آرمن

 به نام 
تاریخ

ëë22 دی
هنرهــای  و  علــوم  آکادمــی   1927 ســال  ژانویــه   11
ســینمایی معروف به اســکار تأســیس شــد اما اولین 

مراسم اعطای جوایز آن 16 مه 1929 برگزار شد.
ëëتولدها

علــی رفیعــی: کارگــردان تئاتــر و ســینما ســال 1317 
در چنیــن روزی متولــد شــد. علی رفیعــی دوره‌های 
بازیگــری را در فرانســه گذرانــد و در تئاتــر ملــی ایــن 
کشــور مشــغول بــه‌کار شــد. پــس‌از گرفتــن دکتــرای 
مطالعات تئاتر به ایران بازگشــت و نمایش‌های »آنتیگونه«، »شیون و 
اســتغاثه پای دیوار بزرگ شــهر« و »جنایت و مکافات« را روی صحنه 
بــرد. پس‌از پیروزی انقلاب اســامی رفیعی بــا کارگردانی نمایش‌های 
»یادگار ســال‌های شــن«، »عروســی خون«، »رومئو و ژولیت«، »شازده 
احتجــاب«، »کلفت‌هــا«، »در مصر بــرف نمی‌بــارد«، »شــکار روباه«، 
»یرمــا«، »خاطــرات و کابوس‌های یک جامــه دار از زندگی و قتل میرزا 
تقی خان فراهانی« و »خانه برنارد آلبا« و با ساخت فیلم‌های »ماهی‌ها 

عاشق می‌شوند« و »آقا یوسف« کارش را ادامه داد.
ترانه علیدوســتی: بازیگر ســینمای ایران ســال 1362 
در چنیــن روزی به‌دنیــا آمــد. ترانــه علیدوســتی از 
دوران تحصیل در دبیرستان در کلاس‌های بازیگری 
امین تارخ شــرکت کرد و سال 1379 از طریق همین 
کلاس‌هــا برای بــازی در فیلم »من ترانه 15 ســال دارم« انتخاب شــد. 
»شــهر زیبا«، »چهارشــنبه ســوری«، »کنعــان«، »شــیرین«، »تردید«، 
»درباره الی«، »زندگی با چشــمان بســته«، »پذیرایی ساده«، »آسمان 
زرد کم عمق«، »زندگی مشــترک آقای محمودی و بانو«، »مادر قلب 
اتمــی«، »اســتراحت مطلق« و »فروشــنده« دیگر فیلم‌هایی هســتند 
کــه علیدوســتی در آنها بازی کرد که بــرای »من ترانه 15 ســال دارم« و 
»چهارشــنبه سوری« برنده ســیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شد. 
او در این ســال‌ها با بازی در سریال »شهرزاد« در شبکه نمایش خانگی 

بیشتر هم مطرح شد.
نــگار جواهریان: یکــی دیگر از بازیگران زن ســینمای 
ایــران هــم ســال 1361 در چنیــن روزی به دنیــا آمد. 
نــگار جواهریــان بازیگــری را از ســال 1380 و با فیلم 
»مــن ترانــه 15 ســال دارم« آغاز کــرد. پــس‌از آن در 
فیلم‌هــای »قدمــگاه«، »چند تار مــو«، »خوابگاه دختــران«، »پابرهنه 
در بهشــت«، »نســل جادویی«، »جعبه موســیقی«، »صد سال به این 
ســال‌ها«، »تنهــا دو بار زندگی می‌کنیم«، »شــیرین«، »کتــاب قانون«، 
»شبانه روز«، »طلا و مس«، »هیچ«، »یه حبه قند«، »اینجا بدون من«، 
»بی‌خــود و بی‌جهت«، »قصه‌ها«، »آشــغال‌های دوســت داشــتنی«، 
»حوض نقاشی«، »ملبورن«، »پریدن از ارتفاع کم«، »قندون جهیزیه«، 
»اعترافــات ذهن خطرناک مــن«، »دوئــت«، »نگار«، »گــرگ بازی«، 
»طــا« و »مجبوریم« بازی کرد. او برای »طلا و مس« ســیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر زن را از جشنواره فیلم فجر گرفت.
واهه آرمن: شاعر ارمنی- ایرانی سال 1339 در چنین 
روزی به دنیا آمد. دو مجموعه شــعر اول واهه آرمن 
بــا نام‌های »به ســوی آغاز« و »جیغ« بــه زبان ارمنی 
نوشته شــده بودند اما پس از آن با ترجمه اشعارش 
به فارســی توســط خودش و مترجمان دیگر بیشــتر مطرح شد. اشعار 
فارســی آرمن در مجموعه‌های »بال‌هایش را کنار شــعرم جا گذاشت 
و رفــت«، »پــس از عبور درناهــا«، »باران بگیرد، می‌رویــم« و »به رنگ 
دانوب« منتشــر شده اســت. ضمن اینکه او اشــعار پونه ندایی و رسول 
یونــان را بــه ارمنی ترجمه کرده و اشــعار شــاعران ارمنی ماننــد ادوارد 

هاخوردیان و هوانس گریگوریان را به فارسی ترجمه کرده است.
فریــده فرجــام: نویســنده و اولین نمایشــنامه نویس 
زن ایرانــی ســال 1313 در چنیــن روزی بــه دنیا آمد. 
داســتان‌های فریده فرجام از سال 1330 تا 1335 در 
مجله‌های فردوسی، خوشه و بامشاد منتشر شدند. او 
هنگام تحصیل در رشته زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه در کلاس‌های 
تئاتر هم شــرکت کرد و همان زمان نمایشنامه‌نویســی را هم آغاز کرد 
و نمایشــنامه‌های »عــروس«، »هــوای مقوایــی«، »خانــه بی‌بزرگتــر«، 
»سیندخت« و »تاجماه« از نمایشنامه‌های او هستند. فرجام به‌عنوان 
نویسنده کودکان هم شهرت دارد و »مهمان‌های ناخوانده« و »حسنی« 

مشهورترین اثر او در ادبیات کودک و نوجوان است.
   ســالروز تولد جعفر والی کارگــردان و بازیگر، زهرا اســماعیلی بازیگر، 
احمد شهدادی نمایشنامه نویس و کارگردان، مسعود شعاری مدرس و 

نوازنده سه تار و مهناز آذرنیا شاعر هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

احمــد عاشــورپور: پدر موســیقی محلی گیلان ســال 
1386 درگذشــت. احمد عاشــورپور متولد 1296 بود 
و در دوران جوانی به‌دلیل اســتعدادی که داشــت به 
ابوالحســن صبــا معرفــی شــد و خوانندگــی در رادیو 
تهران را آغاز کرد. عاشورپور در سال‌های فعالیتش با بازآفرینی خلاق 
و هنرمندانه موسیقی محلی گیلان به زنده ماندن این موسیقی کمک 
کرد و ترانه‌هایی مانند »آی لیلی«، »آهوو«، »گیلکه جان«، »گول بیاره«، 
»اوی لیلــی«، »جانــه کور«، »می دیل« و »جان مریــم« تعدادی از آثار 
او هستند. عاشورپور ترانه هم می‌سرود که ترانه‌ها، خاطرات و نت آثار 

مشهور او در کتاب »آفتاب خیزان، دریا طوفان« منتشر شده است.
   ابوسعید ابوالخیر عارف و شاعر، فیروز بهجت محمدی بازیگر و آنیتا 

اکبرگ بازیگر سوئدی هم در چنین روزی درگذشتند.

با توجه به تغییر وضعیت تهران از نارنجی به زرد و بازگشایی سالن‌های سینما و تئاتر، جشنواره تئاتر فجر با رعایت پروتکل‌های 
بهداشتی و با در نظر گرفتن نیمی از ظرفیت سالن‌های اجرا، میزبان مخاطبان خواهد شد. البته بخش عمده برنامه‌های 

جشنواره در فضای مجازی دنبال می‌شود و برای ما هم قدری سخت است که بخش حضوری را هم اضافه کنیم چراکه همه 
برنامه‌ریزی‌ها براساس شرایط و امکانات فضای مجازی انجام شده بود. با این حال حضور تماشاگران در سالن‌های تئاتر، 

غنیمت است و حتماً همه تلاش‌مان را به کار می‌گیریم تا این اتفاق رخ بدهد و به‌صورت فیزیکی هم پذیرای تماشاگران 
باشیم. تماشاخانه ایرانشهر هم آمادگی میزبانی گروه‌های نمایشی را دارد و در این چند روزه بررسی می‌کنیم که کدام گروه‌ها 

آماده اجرای نمایش‌های خود هستند تا بتدریج اجراهای خود را روی صحنه ببرند.
بخشی از گفته‌های دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در ایسنا

حسین مسافر آستانه: با نیمی از ظرفیت سالن‌ها میزبان تماشاگران خواهیم بود

خبرهــای جدیــدی کــه از پیام 
رســان واتس‌اپ منتشــر شــده 
موجی را علیه آن در شبکه‌های 
اجتماعی ایجاد کرده اســت. در کشــورهایی مانند 
ترکیــه کاربــران زیــادی ایــن پیام‌رســان را حــذف 
کرده‌انــد چون اعلام کــرده کاربران بایــد با قوانین 
جدیــد موافقــت کننــد تــا داده‌های شــخصی‌ آنها 
در اختیــار فیســبوک قــرار بگیــرد و کســانی کــه بــا 
قوانیــن موافقت نکننــد، به‌زودی امکان اســتفاده 
کاربــران  داد.  خواهنــد  دســت  از  را  واتــس‌اپ  از 
ایرانــی هــم که بعــد از فیلتر شــدن تلگــرام از این 
پیام‌رسان بیشتر اســتفاده می‌کردند به‌دنبال پیدا 
کــردن پیام‌رســان جایگزیــن هســتند و در کنارش 
می‌نویســند:  واتــس‌اپ  همیشــگی  مشــکلات  از 
»‏واتس‌اپ جوک میگه یا جدی جدی فکر می‌کنه 
اســتفاده ازش خیلی حیاتی هســت؟«، »‏حالا چرا 
زاکربــرگ داره ســر واتس‌اپ رو میبُــره؟ دقیقاً چه 
هدفــی داره کــه میخواد همه رو مجبــور کنه مجوز 
نشــر اطلاعاتشــون تو فیســبوک رو بدن بهش؟«، 

»‏انگار دیگه وقت مهاجرته، از دیروز دســته دسته، 
فوج فوج از واتس‌اپ به سیگنال مهاجرت کردن«، 
»‏یعنی می‌شه در یک اقدام هماهنگ‌ واتس‌اپ رو 
بندازیم تو ســطل زباله؟«، »حالا خوبه پیام‌رسان 
درســت و درمونیــم نیســت. اون از توئیتــر اینــم از 
واتــس‌اپ. دیگــه کــم کــم داغ بردگی هــم میزنن 
پشــتمون، دور نیســت اون روزا.«، »همینجاســت 
که میگن انحصار مشــکل ســازه حالا هرجای دنیا 
باشــه«، »‏ولی من حساسیت‌ها رو درک نمی‌کنم. 
یعنی شک دارید که الان کل زار و زندگیتون دست 
گوگله؟«، »‏ملل دیگه از واتس‌اپ مهاجرت کردن 
بــه تلگرام. ما به کجا مهاجرت کنیم؟«، »‏داشــتم 
چندین مطلب از بعضی از مجلات و اشخاص و... 
در جهــان مطالعه می‌کردم دربــاره اتفاقات اخیر 
واتس‌اپ. بالاخــره دیدم در یکی از روزنامه‌ها یک 
مطلب درج شد که حقیقت تلخی را یاد آور شد که 
تمام جهان در حال مهاجرت از ‎واتس‌اپ هستند 
اما در ایران عدد خاصی جابه جا نشده«، »‏تلگرام 

که فیلتر باشه واتس‌اپ ابوعطا می‌خونه‏«. 

ماجرا

مهاجرت مجازی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

ویروس سرکش
 چند نکته درباره

 تئاتر نصر  و زمزمه‌های بازگشایی‌اش
تئاتــر نصر، جزئــی از میــراث فرهنگی ماســت 
و  نمادهــا  چنیــن  دوره‌ای  هــر  در  طبیعتــاً  و 
میراث‌هایــی بایــد چــه بــه لحــاظ مــادی و چه 
به‌لحــاظ معنــوی پاســداری شــوند تــا نســل ‌به 
‌نســل به آیندگانی برسند که می‌خواهند بدانند 
و بفهمنــد که تئاتر ما از کجا آمده و چه کســانی 

این شعله را فروزان کرده‌اند. 
هــر آنچــه متعلق بــه این تماشــاخانه یــا دیگر 
تماشــاخانه‌های با قدمت کشــور ماســت، سند 
معتبر و تاریخی اســت که نباید بســادگی اجازه 
تــاراج و از بیــن رفتــن آنهــا را در گذر زمــان داد و براحتــی از کنار این 
مســأله گذشت. ما بارها با مســئولان ذیربط جلسه داشته‌ایم، حرف 
زده‌ایم و دغدغه خود را به انحای مختلف به گوش آنها رســانده‌ایم 
و گفته‌ایــم حداقــل حــالا کــه فضای ایــن تئاتــر، تغییر کاربــری داده 
و هیــچ ربطــی بــه اصــل و اصالت خــود نــدارد حداقل بیاییــم کاری 
کنیــم تــا میراث مکتــوب و معنوی و آنچــه از آن تئاترهــا باقی مانده 
از بیــن نــرود؛ اما متأســفانه هیچ‌وقت به جواب درســتی نرســیدیم. 
10 ســال پیش هم جلســه‌ای داشــتیم که در آن جلســه تأکید شــد که 
کاربــری ایــن ‌بخش حتماً تغییــر خواهد کرد اما می‌بینیــم که بعد از 
گذشــت 10 ســال هیــچ اتفاقــی نیفتاده اســت. بــا همه اینهــا چندی 
پیش شــنیدم که قصــد کرده‌اند تئاتر نصر را تبدیل بــه موزه کنند که 
از نظــر من و احتمالًا بســیاری دیگــر از اهالی تئاتر، تصمیم درســتی 
است و حتی می‌توانند در کنار این موزه، برنامه‌های مختلفی تدارک 

ببیننــد و با ایجــاد جذابیت‌هایی تازه، باعث رونــق این مکان و رفت 
و آمــد اهــل هنــر و فرهنگ به آنجا شــوند؛ با این همــه همان‌طور که 
اشــاره شــد صرف فعل خواســتن مهم اســت کــه باید اتفــاق بیفتد. 
برای همه ما تأســفبار است که ســایت‌های فرهنگی ما در بسیاری از 
حوزه‌هــای فرهنگــی و هنری جلوی چشــم‌مان خراب می‌شــوند و با 
تمــام آنچه در ســینه تاریخ خــود دارند از بین می‌رونــد. همین تئاتر 
نصر را کافی ا‌ســت ســینه‌اش را باز کنید و ببینید چگونه و چه کسانی 
در ایــن ســالن امروز مخروبه رشــد کرده‌اند و بعدها به بــزرگان تئاتر 
مــا تبدیل شــده‌اند. مــن از همه کســانی کــه دغدغه هنــر، فرهنگ و 
تاریخ این ســرزمین را دارند می‌خواهم که بــا تأکید بر اهمیت توجه 
بــه تئاتر نصــر و جلوگیــری از تخریب بیــش از پیش میــراث مادی و 
معنــوی‌اش مدیران فرهنگی را مجاب به مداخله در این امر کنند تا 
حداقل آ‌نچه از این تئاتر و اسناد و مدارکش باقی مانده از بین نرود. 
ایــن وظیفه همه ماســت و من خوشــحالم که اهالی رســانه در حوزه 
فرهنــگ و هنــر به این مهــم می‌پردازند و بارها و بارهــا دیده‌ام که با 
گزارش‌هــا و تصاویری کــه از وضعیت این تماشــاخانه در روزنامه‌ها 
و سایت‌های خبری منتشــر کرده‌اند، باعث ایجاد حساسیت و نوعی 
نگاه دوباره مسئولان شده‌‌اند و امید دارم این جریان همچنان ادامه 
داشــته باشــد. همه بایــد بدانند کــه از بین رفتــن میراثی مثــل تئاتر 
نصــر، یــا هر آنچه در لالــه‌زار و دیگر نقاط ایران وجــود دارد و میراث 
تاریخــی ما در هنر و فرهنگ و ادب محســوب می‌شــود، از بین رفتن 
 بخش بزرگی از گذشته ماست و ما بدون گذشته راه به هیچ‌ آینده‌ای 

نخواهیم برد. 

 جستارهایی برای 
رهبری ارکستر واژه‌ها

از  یکــی  واژه‌هــا«  ارکســتر  »رهبــری  کتــاب 
جامع‌تریــن و تخصصی‌تریــن آثــار در حــوزه 
فن‌بیان و آداب ســخن‌وری اســت که به‌تازگی 
دو  بــر  عــاوه  آن  پشــتوانه  و  شــده  منتشــر 
ســخنرانی،  و  گویندگــی  اجــرا،  تجربــه  دهــه 
ســفرهای  از  برداشــت‌ها  و  باورهــا  دریافت‌هــا،  از  مجموعــه‌ای 
تحقیقــی و مطالعــه بــرای بهره‌منــدی از ممتازتریــن اندیشــه‌های 
افــراد صاحبنظــر در چهار گوشــه دنیاســت و البته ســال‌ها تدریس 
 تخصصــی و تألیــف منابع بینارشــته‌ای کــه علی اســدی در کارنامه 

خود دارد. 
تجربــه، آگاهــی و دانــش نویســنده، ایــن کتــاب را به‌کتابــی 
قابــل توجــه و در خــور مرجعیــت تبدیل کرده کــه در کنــار اینها 
نظریه‌های کلاســیک و جدید ســخنوری را نیــز درخودجای داده 
اســت. اســتفاده از مثال‌هــای بومــی و واقعــی کامــاً ایرانــی در 
کنــار نمونه‌های بین‌المللی، کتاب را قابل اســتفاده برای اقشــار 
مختلــف جامعــه کرده اســت و خودآموز بــودن در ارائه مباحث 
آن را به کتابی سهل و ممتنع تبدیل کرده تا مطالب کلان علمی 
و تخصصــی تــا حد امــکان ساده‌ســازی و در حد فهــم همه نوع 

مخاطبی عرضه قرار گیرد. 
در کتــاب »رهبری ارکســتر واژه ها« برکاربــردی بودن اهتمام 
جدی شــده تا جایی که همه مباحث آن »علمی- عملی« بوده 
و در کنــار مطالــب تشــریحی، آموزه‌هــای فنــی علمی نیــز به اثر 

سنجاق شده است. 
در ســال‌های اخیر کتاب‌های بســیاری با محوریت ســخنرانی 
تجــاری، انگیزشــی منتشــر شــده کــه عــاری از آمــوزش جامــع 
تخصصــی در زمینه‌هــای فنی پلاتوگویی و نور و صــدا و تصویر و 

گریم و ده‌ها مبحث ویژه مجریان تلویزیونی بوده‌اند. 
کتــاب »رهبــری ارکســتر واژه‌هــا« به‌نویســندگی علی اســدی 
در چهار فصل، ســاماندهی متن ســخنرانی یا آماده‌ســازی متن 
کلام قبل از ســخنرانی، سازماندهی مقدمات و عوامل غیر‌متنی 
ســخنرانی قبــل از ســخنرانی، بخش کلامــی هنگام ســخنرانی و 
بخش غیرکلامی هنگام ســخنرانی تنظیم، تهیه و تدوین شده و 
انتشارات سیمای شرق در 457 صفحه آن را منتشر کرده است.

ëë»رهبری ارکستر واژه ها«
ëëنویسنده و مؤلف علی اسدی
ëëسیمای شرق

یادداشت

فریندخت زاهدی 
 پژوهشگر تئاتر

فریده فرجام یکی از قصه‌هــای عامیانه قدیمی را 
ســال ۱۳۴۵ برای انتشــارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان منتشر کرد و اکنون این کتاب 

پرتیراژترین کتاب کودک ایران است.
»مهمان‌های ناخوانده« سال ۹۶ برای بیست و یکمین بار تجدید 
چاپ و همان ســال در فهرســت میراث ناملموس ثبت شد. این 
کتــاب تا کنون بــه زبان‌های انگلیســی و کردی و به خــط بریل هم‌ 

منتشر شده است. 
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